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«گوساله  به جريان  نگاهي كوتاه    

سامري»  
قبــل از آن كه حضرت موســي براي 
مناجات با خداوند متعال، از شــهر خارج 
شود، مردم و پيروان خود را در جريان امر 
گذاشــته بود و تأكيد كرده بود كه وي به 
مدت ســي روز غايب خواهد بود. وقتي 
 از جانب خداوند به حضرت موســي
دســتور داده شــد كه ده روز ديگر روزه 
بگيرد و ايام غيبــت او از قومش طولاني 
شد: «وَ واعَدْنا مُوسى  ثلاَثينَ ليَْلَةً وَ أتَْمَمْناها 
بعَِشْــرٍ»1؛ ما با موسي سي شب وعده 
گذاشتيم، ســپس آن را با ده شب (ديگر) 

تكميل نموديم.
قوم موسي اين طولاني شدن را تأخير تلقي 
كردند و گفتند موسي به وعده اي كه به ما 
داده بــود، عمل نكرد. در اين ميان، مردي 
نيرنگ باز از بني اســرائيل كــه قرآن او را 
سامري خوانده است، مردم را گمراه كرد: 
 «قالَ فإَِناّ قَدْ فتَنَاّ قوَْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ وَ أضََلَّهُمُ 
»2؛ فرمــود ما قوم تو را بعد از تو،  السّامِرِيُّ

آزموديم و سامري آن ها را گمراه كرد.»
سامري علاوه بر غيبت موسي، از دو 
عامل ديگر نيز نهايت بهــره را برد؛ اول، 
ترديد مــردم در عقايد خــود و ديگري 
ســابقة گوساله پرســتي مردم مصر. اين 
پديده چنان در ميان مصريان شــايع بود 
كه وقتي گوســاله هاي مورد پرستش در 
مصر مي مردند، آن هــا را موميايي كرده و 
در گورســتان ويژه اي در منطقه اي به نام 
سرابيون دفن مي كردند.3 سامري توانست 
از اين عوامل به بهترين وجه ممكن، سوء 
استفاده نمايد. وي كه اتفاقاً زرگري ماهر 
هم بــود، از اين فرصت اســتفاده كرد و 
قسمتي از زر و زيوري كه زنان بني اسرائيل 
از مصر با خود آورده بودند، از آن ها گرفت 
و آن ها را در آتــش ذوب كرد و از آن ها 
قالب گوساله اي ريخت و به شيوة  هندسي 
ويژه اي آن را ساخت كه هرگاه در آن،  باد 
دميده مي شــد، از دهان آن صدايي مانند 
صداي گوساله خارج مي شد: «وَ اتَّخَذَ قوَْمُ 
مُوســى  مِنْ بعَْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لهَُ 
خُوارٌ...»4؛ قوم موسي بعد (از رفتن) او (به 
ميعادگاه خدا)، از زيورهاي خود گوساله اي 
ساختند؛ جسد بي جاني كه صداي گوساله 

داشت.
وقتي حضرت موسي از طريق وحي 

الهي از توطئه سامري مطلع شد، به حالتي 
خشمگين قوم خود را مورد عتاب قرار داد: 
«فرََجَعَ مُوسى  إلِى  قوَْمِهِ غَضْبانَ أسَِفًا...»؛5 
موسي خشمگين و اندوهناك به سوي قوم 
خود بازگشت. سپس عامل اين فتنه، يعني 
ســامري را مورد خطاب شديد قرار داد و 
گفــت:  «قالَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لكََ فيِ الحَْياةِ أنَْ 
تقَُولَ لا مِســاسَ وَ إنَِّ لكََ مَوْعِدًا لنَْ تخُْلَفَهُ 
ـذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفًا  َّـ وَ انظُْرْ إلِى  إلِهِكَ ال
قنََّهُ ثمَُّ لنَنَْسِفَنَّهُ فيِ اليْمَّ ِ نسَْفًا»؛6 (موسي)  لنَحَُرِّ
گفت برو كــه بهرة تو در زندگي دنيا اين 
اســت كه (هر كس با تو نزديك شــود) 
بگويي با من تماس نگير و تو ميعادي (از 
عذاب خداونــد) داري كه هرگز تخلف 
نخواهد شد. (اكنون) بنگر به اين معبودت 
كه پيوسته آن را پرستش مي كردي و ببين 
ما آن را نخست مي سوزانيم، سپس ذرات 

آن را به دريا مي پاشيم.

  نكته ها و عبرت ها
درس هــا و نكته هــاي عبرت آموزي كه 
مي توان از جريان «گوساله سامري» گرفت، 

به اختصار، اين گونه قابل شمارش است:

1. لزوم وجود ولي امر در جامعه
اولين درســي كه مي تــوان از اين جريان 

آموخت، لــزوم وجود رهبر و ولي امر در 
هر جامعه و به ويژه جامعه ديني است. هر 
چند غيبت حــدوداً چهل روزه حضرت 
موسي، به امر الهي و براساس مشيت 
حضرت حق بود، اما اين حقيقت را آشكار 
ســاخت كه جامعه، بــدون حضور ولي 
امر، خصوصاً ولــي امر عادل و مؤمن، به 
گمراهي دچار خواهد شــد. سوء استفاده 

  اشاره:                                         
«گوســاله ســامري» را بايد يكي از 
مهم ترين داستان هاي آموزنده قرآني به 
شمار آورد. اين ماجرا بخشي از نياّت 
پليد جريان باطل را برملا مي ســازد؛ 
جرياني كه همواره در صدد اســت تا 
جبهه حق را به بيراهه كشانده و جامعه 
را در تيررس افكار خــود قرار دهد. 
نوشتار حاضر، نگاهي است كوتاه به اين 
جريان و درس ها و عبرت هايي كه بايد 

از آن گرفت.

هر چند غيبت حدوداً چهل 
 ،روزه حضرت موسي
به امر الهي و براساس 
مشيت حضرت حق بود، 
اما اين حقيقت را آشکار 
ساخت که جامعه، بدون 
حضور ولي امر، خصوصاً 
ولي امر عادل و مؤمن، به 
گمراهي دچار خواهد شد.
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جريان انحرافــي آن زمان، دقيقاً در همان 
موقعي روي داد كه رهبر جامعه، حضور 
نداشــت. بي گمان با حضــور حضرت 
موسي، هيچگاه سامري به خود اجازه 

عرض اندام در ميان مردم را نمي داد.

2. امتحان الهي؛ امري محتوم براي همه 
جوامع

نكتة  ديگر  كه بايد دانســت اين است كه 
همواره همة جوامع، به ويژه جوامع ديني و 
ارزشي، در معرض امتحان الهي قرار دارند. 
ســنت امتحان خداوند از بندگان، هم به 
منظور شناختن عيار واقعي انسان ها است 
و هم شناساندن چهرة واقعي انسان به خود 

انسان.
اين ســنت، در همة روزگاران مشــمول 
همة اقوام و ملت ها شده است. يكبار قوم 
هود به اين امتحان آزمايش مي شــود 
و دگر بار قــوم ثمود و لوط. يك بار امت 
 .و بار ديگر امت رسول االله ابراهيم
در يك زمان، در سرزمين كربلا اين سنت 
الهي جاري مي شــود و ســره از ناســره 

مشخص مي گردد و در زماني ديگر امت 
پيامبر در عصر غيبــت امام دوازدهم 
در معرض انواع و اقســام امتحانات قرار 
مي گيرند. اين سنت هميشه وجود داشته 
و خواهد داشــت، مهم آن است كه يك 
جامعه چگونه از اين امتحان، بيرون بيايد. 
خداوند متعال در آية 85 سورة مباركه طه، 
صراحتاً به حضرت موسي مي فرمايند 
كه «ما قوم تو را بعد از تو،  آزموديم...» اين 
نكته نيز از جملــه درس ها و عبرت هاي 
آموزنده از ماجراي «گوســاله سامري» به 

انحراف در جامعه اي 
روي مي دهد و نشو و نما 
مي يابد که آن جامعه داراي 
عقايد متزلزل و ايمان 
ضعيف باشد. انحراف 
هيچ گاه فرصت و توان 
ريشه يافتن در جوامعي 
که داراي بنية قوي ديني و 
مذهبي هستند، ندارد.

شمار مي رود.

3. انحراف؛ مولود ترديد در عقايد
جامعه اي كه ازعمق ايماني برخوردار نباشد 
و در عقايدش ترديد داشته باشد، بهترين 
بستر را براي شكل گيري و رشد انحراف، 
فراهــم خواهد آورد. اصــولاً انحراف در 
جامعه اي روي مي دهد و نشو و نما مي يابد 
كه آن جامعه داراي عقايد متزلزل و ايمان 
ضعيف باشد. انحراف هيچ گاه فرصت و 
توان ريشــه يافتن در جوامعي كه داراي 
بنية قوي ديني و مذهبي هســتند، ندارد. 
همانگونه كه گفته شــد، سامري با سوء 
استفاده از ترديد امت موسي در عقايد 
خود، گوســاله اي را به عنوان خداي امت 
معرفي و مــردم آن ديار نيــز با توجه به 
همين نقطة ضعف موجود، فريب سامري 
را خورده و انحــراف را در خود نهادينه 

نمودند.

4. اعقاب پيشگي؛ عامل رشد انحراف
خداوند متعال در آية 144 سورة مباركه آل 
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همة  جوامع بشري و 
به ويژه جامعة اسلامي 
بايد به هوش باشند که 
جريانات باطل و انحرافي 
همواره مترصد فرصتي 
مناسب جهت فتنه گري در 
جامعه است. اين جريانات 
در کمين گاه خود مخفي اند 
و هر زماني فرصت را 
مغتنم بشمارند، زهر خود 
را بر پيکره جامعه وارد 
مي نمايند.

عمران به دو گروه موجود در عالم هستي 
اشاره مي فرمايد: «وَ ما مُحمدٌ الاِّ رسول قَدْ 
سُــل افَاَيِْن مات اوَْ قتُلِ  خَلَتْ مِنْ قبَْلِه الرُّ
انقلبتم علي اعقابكم و مَنْ ينَْقَلِبْ عَلي عَقِبيَْه 
االله شيئاً و سيجَْزِي االله الشاكرين؛ و  فلََنْ يضَُرَّ
محمد نيست مگر پيغمبري از طرف 
خدا كه پيش از او نيز پيغمبراني در گذشتند. 
اگر او به مرگ يا شهادت درگذشت، شما 
به جاهليت خود رجوع خواهيد كرد، پس 
هر كه مرتد شود، به خدا ضرري نخواهد 
رسانيد، البته خداوند جزاي نيك اعمال به 

شكرگزاران عطاء خواهد كرد.
ايــن دو گروه كه در آيه فوق ذكر شــده 
اســت، عبارتنــد از اعقاب پيشــگان و 
شــاكران. شــاكران همان مؤمنان هستند 
و اعقاب پيشــگان نيــز آناني انــد كه بر 
ســنت جاهليت و باطل و قديمي خود 
پاي بندند و بدان تعصب جاهلانه دارند. 
همين انديشه اعقاب پيشگي و بازگشت 
به ســنت هاي غلط و مردود، خود عاملي 
مهم جهت شكل گيري و رشد انحراف و 
انحطاط در جامعه است. در جريان گوساله 
سامري، جريان انحرافي با سوء استفاده از 
«اعقاب پيشگي» امت موسي، ضربه اي 
كاري و اساســي بر پيكــره اين جامعه 
وارد ساخت. ســامري با اطلاع از سابقة 
گوساله پرســتي مردم، به تحريك همان 
حس «اعقاب پيشگي» آنان همت گماشت 
و از طلا و جواهرات موجود در دستش، 
دقيقاً همان موجودي را ساخت كه سال ها 
مورد تقديس و احترام مردم قرار مي گرفت 

و به عبارتي، با آن حس نزديكي داشتند.

5. بصيرت؛ پادزهري بر ضد انحراف
آنچه امت موسي بدان گرفتار شدند و 
عامل انحراف آنان شد، بي بصيرتي و عدم 
شناخت درســت از اوضاع و عدم درك 
صحيح از واقعيت ها بود كه موجب شد تا 
انحرافي به نام «گوساله سامري» در جامعه 
آن زمان ريشه بدواند و جامعه را به سمت 
انحطاط و سقوط سوق دهد. بصيرت به 
مثابه پادزهري در برابــر زهر انحراف و 
انحطاط اســت. بصيرت موجب مي شود 
تا جامعــه در بزنگاه هاي مهــم، از خطر 

سقوط در مهلكه انحراف برهد و به سمت 
 تعالي رهنمون گردد. اگر امت موسي
از بصيرت كافي برخوردار بودند، هيچ گاه 
فريفته يك حيوان مطــلاّي فريبنده كه با 
زبردستي ساخته شــده بود نمي شدند و 
اينگونه موجبات خشم و غضب موساي 
پيامبر و بالاتر از آن، خداي موساي پيامبر را 

فراهم نمي آوردند.
اهتمام رهبري انقلاب در ديدارهاي عمومي 
و حتي خصوصي با مسئولان بر بالا بردن 
بصيرت و بصيرت افزايي در جامعه، بيانگر 
جايگاه مهم اين عنصــر آگاهي بخش در 
جامعه در مواقع و مواضع حســاس و در 
برخورد بــا جريان هاي انحرافي اســت 
كه «طلا»ي ديــن را از «مطلا»ي انحرافي 

تشخيص دهند.

6. فتنه گري جريان انحرافي
همة  جوامع بشري و به ويژه جامعة اسلامي 
بايد به هوش باشــند كه جريانات باطل و 
انحرافي همواره مترصد فرصتي مناســب 
جهت فتنه گــري در جامعه اســت. اين 
جريانات در كمين گاه خود مخفي اند و هر 
زماني فرصت را مغتنم بشمارند، زهر خود 

را بر پيكره جامعه وارد مي نمايند. جريان 
گوساله سامري از موقعيت سنجي و دقت 
حكايت  سامري،  شخص  تعجب برانگيز 
دارد. او بهترين زمان را در همان بازة  زماني 
غيبت حضرت موســي دانست و در 
همين مدت نيــز، كاري ترين ضربه را بر 
جامعه وارد ساخت. جريان هاي انحرافي 
در همة دوران، به همين گونه عمل كرده 
و در بهتريــن زمان ممكن، به فتنه گري و 

شيطنت همت مي گمارد.

  نتيجه  
آنچه به طور كلي مي توان از جريان گوساله 
سامري ارائه داد و از مقاله حاضر استخراج 
نمود، مســئله «فريب افــكار عمومي» از 
طريق سوء استفاده از بي بصيرتي و احياناً 
جهل يك جامعه است. سامري با زيركي و 
فطانت توانست از سستي افكار عمومي و 
عدم تشخيص و بصيرت آنان سوء استفاده 
نمايد. او با ساختن مجسمه اي مطلاّ و به 
ظاهر مقبول، افكار جامعه را به ســمت و 
ســويي هدايت نمايد كه همواره مد نظر 
جريان باطل اســت. پرواضح اســت كه 
جريانات انحرافي در طول تاريخ، با استفاده 
از همين محمل، كاري ترين ضربات را بر 
پيكر جوامع بشــري و توحيدي زده اند. 
گوساله سامري نمادي عيني از سوء استفاده 
از مكتب بر ضد مكتب بود و اين حركت 
موذيانــه در رنگ و لعابي فريبكارانه ارائه 
شد، به گونه اي كه مغز و فهم دقيق مكتب 
در مســلخ مكتب ظاهــري و فريبكارانه 
قرباني شــد. اين حربه در هميشه تاريخ 
مورد اســتفاده جريان انحرافي قرار گرفته 

و مي گيرد.
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